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فصل جدید

نگِا کن! بی اشِکِل، از هم اولشِ بزِتِا بگُُم که ای پارک کوهسنگی 

هَم هیچّه ندِِره، که واز اگِر وَرخواستِن رفتِن اونجه، توُ خوردِنُ 

خیط رفِتن، نیَنِ بزِمِ فشُ بدِِنُ گُورمُشت حَوالم کُننِ.

 اصلنَ شما نگا کُننِ، از هَم اسمِش مَلوم مِره که هیچّه ندِِره، برِِیکه 

هم بخُودِشا زحمت ندِِدَن که یکَ اسم مَقبولی برِشَ پیدا کنن.

هم ورداشتن یکَ نگا ایوَر اووَر رِ کِردن دیدن یکَ کوهِ سنگی 

او وسِط افتدِه، گفتن پس اسمش رِ بذرمِ کوهسنگی. انگار که 

باقی کوها مقوایی ان!

به توش که مِری فقِط یک اسِتلَخ گُنده دِره که ازَیورَ، اورَشِ دیده 

نِمِره یُ فکِِر کُنمُ او قدِیما ایره ایقذَر گُنده دُرسُ کِردن که اگِر شبی 

نیمی او کوهسنگیه آتیشفشون کِردُ آتیش ولِ داد به سمت مردم،

هم همّه مردم مِشَد قلِفِتی تو او استلَخ جا برِنَُ جزغاله نرَنَ! 

یکَ موزه یمَ به اووَر دِگَش دِره که از الَکَی مِگَن از گُنده ترین 

موزه های دنیایه. برِِیکه هَم فقَِط یکَ عالم قلِفِتُ دُوری یُ خیزه 

یُ اشِکافُ ای جور چیزا مال یکَ چَن هزارسال پیش ترایِ تارت 

و پارت کِردن او تو یُ اصلن از زمِان دایناسورا هیچّه ندِِره توش.

یکَ جاشم ورَدِشتن زمین رِ عینِ گودالی کشتی باچوخه سولاخ 

کِردنُ هَم هرشب مردم رِ اونجه مِنشوننُ وخَتشِایِ مِگیرنُ برِشَا 

نِمایشُ مسابقه یُ ای جور کارای خُنکُ بازی اجرا مُکُننَ.

یکَ عالمَم رودخِنه یُ جوب آب ول دادن به ایوَر اوَر پارک و 

یکَ عالم دارُ درخت و چمن مَمَن تارت و پارت کِردن تو پارک که 

مثلن بگَِن اینجه جنگل گلستونه.

 یکَ چنتا تالار و رستوران و کافی شاپ و فتوشاپ و ای جور 

نداختن که مردم کِلهّ  ه ا یِ مَکُش مَرگِمایمَ توش را چیزا

و کوهِ سنگی که وسطِ  . ا رِ بسازن شا ونجه یُ خودِ کُنن ا

پارک افتاده یمَ تپِهّ خوردویمَ نیس، چی برسه به کوه. واز 

َزشِ  هَمورمَ وردِشتن پله پله ش کِردن که مردم وَخِزَن برَِن ا

بالا. ایقذَر کَغ مغزَن که هَم نکِِردن یکَ آسانسور بزِنِن چِفتِ 

قه بعدِش  ز پنَ دِ ر پله رِ بیری بالا یُ وا یقذَ کوه که نخَه ا

؛ یین ر پله رِ بییِ پا هَموقذَ

 خُلصَِش که ای پارک کوهسنگی که مِگَن یکَی از گُنده ترینُ 

مَقبول ترین پارکایِ مِشَدُ ایران و بلَکُم جهانه، به نظرِ مو که 

هَم هیچّه ندِِره یُ شُمایمَ مُشغولذُمّه ینِ اگِر برِنِ بیبیننِشُِ پولُ 

وختتِارِ اونجه به هدر بدِِن.

دور میدان سعدی حسابی شلوغ 

است. تاکسی سفیدرنگ دوبله نگه 

می دارد و مردی با هیبتی متفاوت 

. ردای بلندی به  پیاده می شود

تن دارد و دستاری بر سر. مرد سر 

می چرخاند و هاج وواج دوروبرش را 

تماشا می کند. تاکسی سفیدرنگ 

آرام می گذرد و می ر ود تا میدان را 

دور بزند. مرد ردایش را تکان می دهد 

و آستین کوتاهش را صاف می کند.

دم پاساژ مهتاب می ایستد وسط 

شلوغی آدم ها و ماشین ها. چشمش 

هنوز به میدان اســت. می گوید:

خب این هم از میدان من در دیار 

فردوسی.

پسرکی از پشت بساطش می پرسد:

از بچه های فردوسی؟

سعدی نمی شنود. اطراف را تماشا 

می کند. می نالد که: میدان من؛ بی  

سرو و صنوبری، بی  آب و سرابی!

پسرک می گوید: اتفاقا اینجا خودش 

میدون سرابه.

سعدی زمزمه می کند:

 میدان سعدی، میدان سراب

برمی گردد و نگاه می کند به پسرک؛

به کتاب هایی که بساط کرده است.

یــشــان را  سعی می کند نوشته رو

ند. حــروف به نظرش ناآشنا  بخوا

ید. زل می زند به چشم های  می آ

پسرک که مثل دو تیله کوچک در 

حفره های سرش جا خوش کرده اند.

می خندد که:

در آبگینه اش آبی که گر قیاس کنی

ندانی آب کدام است و آبگینه کدام...

پـــسرک چــیــزی نمــی فــهــمــد. سر 

ند و کتاب ها را مرتب  برمی گردا

«من، پس از تو» را می گذارد  می کند.

«بی شعوری» را  کنار «دولت عشق»،

کنار «قورباغه ات را قورت بده».

ــزرگ، موج های  تلویزیون های ب

خروشانی را نشان می دهند که کسی 

وسطشان مــوج ســواری می کند.

سعدی نگاهی می کند به خودش.

می گوید:

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد

ترک از خراسان آمده ست از پارس یغما می برد

شیراز مشکین می کند چون ناف آهوی ختن

گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می برد...

پسرک با چشم های تیله اش زل 

می زند به دهان سعدی. سعدی 

می گوید:

پا بچرخان و زلف بیفشان. بگذار 

باد دامان پیراهنت را پر کند. مگر نه 

اینکه اینجا خراسان است؛ خاستگاه 

بزرگان ایران زمین؟ سرزمین ادب و 

اسطوره؛ سرزمین اندیشه و عرفان؟

پسرک همچنان هاج وواج سعدی را 

نگاه می کند. سعدی

دستانش را از آستین کوتاه ردا بیرون 

می کند، دستارش را از سر برمی دارد و 

شروع می کند به چرخیدن. می خواند 

که:

ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

چشم بد از روی تو دور ای صنم

روی مپوشان که بهشتی بود

هر که ببیند چو تو حور ای صنم

حور خطا گفتم اگر خواندمت

ترک ادب رفت و قصور ای صنم

پسرک داد می زند:

ما رو از نون خوردن ننداز. الان می آن 

هم تو رو می گیرن هم من ننه مرده 

رو. اینجا مشهده  ها!

می ایستد. به آدم هایی نگاه می کند 

که دوروبرش جمع شده اند. پیرمردی 

می خندد. مکثی می کند و می گوید:

سینما سانترال همین پایین بود.

بعد پک محکمی می زند به سیگارش.

دودش را نگه می دارد توی سینه اش.

زل می زند به چشم های سعدی و با 

صدایی بم می گوید: یادش به خیر.

پیرزنی رویــش را برمی گرداند و 

می گوید: بااین سن و سالش...

پسرک می گوید: گفتم که.

سعدی می نالد:

تدبیر نیست جز سپرانداختن که خصم

سنگی به دست دارد و ما آبگینه ای

ه  ن را نگا چشم می کشد و میدا

می کند. انبوه آدم ها و ماشین ها 

توی هم می لولند. تلویزیون ها حالا 

دارند مسابقات اتومبیل رانی را نشان 

می دهند.

سعدی زیر لب می نالد که:

دیار فردوسی پاک زاد...

تاکسی سفیدرنگ میدان را دور زده و 

افتاده است توی خیابان سعدی. آرام 

می آید و نگه می دارد کنار خیابان.

سعدی می رود که سوار بشود. رو به 

میدان می خواند که:

شعرش چو آب در همه عالم چنان شده

کز پارس می رود به خراسان سفینه ای

عابری می ایستد و می پرسد:

داداش! تو کار ماهواره ای؟

مِشدیا

پارک
کوهسنگی

باباکلون

سعید ترشیزی

کمال خجندی

سعدی در میدان سراب

توُخوردن:پیچ خوردن

قلِفِت:قابلمه

وخَِز برو تو گوگل تارت و پارت:

مَگِر مو مَنترَِ شُمایمُ که  مَکُش مرگ ما:

حرفام رِ برِتَا ترجمه کُنمُ؟! وخَِزنِ برِنِ 

حوصِلتَارِ ندِِرمُ

برِِ چی ای جور نگا مُکُننِ؟! پینجاه دفه همی عکس کوه فوجی رِ به جای دماوند گذشتن، کَکِتا نگزید، حالا برِیِِ کوهسنگی بذِِرمِ خُلقتا تنگ مِرهِ؟!

وختتِارِ اونجه به هدر بدِِنیکَ جاشم ورَدِشتن زمین رِ عینِ گودالی کشتی باچوخه سولاخ 
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می زند به دهان سعدی. سعدی 

می گوید:

حور خطا گفتم اگر خواندمت

ترک ادب رفت و قصور ای صنم
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